
در جمعی، به نقادان سیاســت های اجرائی 
کشــور خرده می گرفتند که «ز عمــل کار برآید، 
به سخن دانی نیســت» و می گفتند  اگر می توانید 
گوشــه ای از کار را بگیریــد و بــه آن بپردازیــد. 
معروض داشــتم  آنان که ســینه سپر می کنند و 
انتخاب یا انتصاب می شــوند، باید آستین همت 
بالا بزنند؛ والا از کسی که در ۲۰ سال گذشته هیچ 
پیشنهاد و ارجاع کاری نداشته و نه آنکه نخواهد 
و نتواند، کاری ســاخته نیست و تنها می تواند از 
هستی وجود خود اندکی راه نشان دهد. ولی کار 
بدون مسیر و نقشه مؤثر نیز نه تنها مفید نمی تواند 
قرار گیــرد، بلکــه ممکن اســت نتیجه عکس 
حاصل کند. امــا اینکه اینک چه کنیم؟ «شــب 
تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل». مرحوم 
هاشمی رفسنجانی می گفتند که «من همیشه به 
نتیجه کارها خوش بین هســتم و نگرانی ندارم». 
البته که خوش بینی و امید برای انســان نعمتی 
مغتنم اســت، اما آیــا به تنهایــی می تواند برای 
«گردابی چنین حائل» پاسخی بیابد؟ ما ابتدا باید 
داســتان فیل و تاریکی مولانا را به خاطر بیاوریم 
و آن گاه به ایران نگاه کنیــم و ببینیم وضع حال 
کشورمان چگونه است و چگونه می توانیم از این 
گرداب به ســلامت گذر کنیم. شاید به  کار بردن 
لفظ گرداب در این نوشــته مورد خرده گیری قرار 
گیرد، اما اگر به قرارگرفتن میهن مان در کشاکش 
روابــط بین المللی و چشــمان حریــص و وقیح 
دشــمنان نیک بنگریم، گردابی که پیرامون مان را 
در بــر گرفته، خواهیم دید و نیز اگر به درون نگاه 
کنیم، تکیدگی و پراکندگی و وادادگی و شلختگی 
را به  وضوح می بینیم که خود گردابی اســت که 
جسم شناور در آن را به پایین می کشاند. اگر فکر 
می کنیم با حرف و کلام و تبلیغ و شعر می توانیم 
این گرداب را چه درونــی و چه برونی متوقف و 
مهار کنیم، بسی ســاده لوحی به کار برده ایم. در 
این اندک مجال نه می توانیم و نه می خواهیم که 
درباره گرداب برون مرزی اندیشه کنیم که دانایی، 
بســی انــدک و تصمیم گیری، بســی پرمخاطره 
اســت، اما می توانیم اندکی به گــرداب داخلی 
بپردازیم؛ باشد که توشه ای از آن به کار آید. همه 
نیک می دانند هنگامــی که توفان در صحراهای 
رملی می وزد، راکبان شــتر آنهــا را می خوابانند 
و در پناه آن خــود را مچاله می کنند تا توفان به 
آرامش برســد و آن گاه از جــای برمی خیزند. ما 
در حالی که توفان های برانــداز (تحریم، جنگ و 
توطئه دشمن) بر ما وزیدن گرفته است، به جای 
جمع کردن، تدبیرکردن و ذخیره سازی، همچنان 
می خواهیم به صــورت کاذب خود را ایســتاده 
نگه داریم و با اســراف و تبذیر و صورتِ ســرخ 
از سیلی، نشــان دهیم که توفان، کاره ای نیست 
و ما هســتیم که ضد هرگونــه ضربه ایم و برای 
آن در تبلیــغ هم زیاده روی و اســراف می کنیم. 
تصویر ایران در بحبوحــه تحریم ها و جنگ ها را 
بارها نشــان داده ایم، اما حکمرانی کشور نه آن 
را باور داشــته و نه تدبیری برای آن داشته است. 
اشــکال کار کجاست؟ اشکال آن است که دولت 
(بخوانیــد حکمرانی) مردم را رقیــب می داند، 
نه رفیق. می اندیشــد به هر طریقــی باید رقیب 
را از رقابــت منصــرف کند، نه آنکــه رفیق را به 
مدد طلبد. در بحبوحــه کمبودهای زیربنایی که 
تمــام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و حتی 
سیاسی وابسته به آن است، روند اسراف و تبذیر 
همچنان در جامعه ادامه دارد و در این وادی گویا 
هیچ اتفاقی نیفتاده و ســال ها امکانات کشور به 
هر طریقی به تاراج رفته است. اینک نه به خاطر 
آنکه بگوییم این است و جز این نیست، بلکه تنها 
برای نشان دادن، سیاست هایی را که می تواند نه 
آنکه جبران گذشته کند، بلکه تعدیلی در اسراف 
کشــور باشد،  یادآوری می کنیم. باید باور کنیم که 
حتی اگر تحریم ها برداشته شود، حتی اگر گرداب 
برونی متوقف یا همراه شــود، چاره ای جز فرار از 
شلختگی، اسراف، تبعیض و رانت خواری نداریم 
و قبول کنیم که سیاست های شبه لیبرالی و پولی 
نمی تواند دردی از کشــور دوا کند و بیشــتر باید 
به سیاســت های عملیاتی و واقعی پرداخت، نه 
سیاســت های کلامیف پولی و مالی. کشور بدون 

جلوگیری از اسراف نابود می شود.
۱- برخلاف آنکه وابستگان دولت می گویند 
نمی تــوان بــا قاچــاق و قاچاقچیــان بنزین و 
گازوئیل مبارزه کرد، لزوما باید با آن و متصدیان 
آن مبــارزه شــود. به جای جــدول الگاریتمی 
بنزین، ســهمیه بندی یکســانی (درباره  بهای 
اتومبیل های شــخصی) صــورت گیرد. نتیجه 
آنکه عــلاوه بــر جلوگیــری از واردات بنزین، 
صادرات رســمی هم خواهیم داشت و از قِبل 
آن سهم وسایل نقلیه عمومی افزایش می یابد.

۲- به جای آنکــه مازوت با حداقل چهار 
درصد گوگرد را در نیروگاه ها بسوزانیم، برای 
گوگرد زدایی ســرمایه گذاری  و  آن  پالایــش 
در  کــه  را  اکســید ســولفورو  گاز  و  کنیــم 

مجاورت آب به اسید سولفوریک 
تبدیــل می شــود، بــه ریه هــای 
را  شــهرها  و  نفرســتیم  مــردم 

تعطیل نکنیم. 

ســرمـقـالـه

پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴گردابی چنین حائل
۲۰ جمادی الثانی ۱۴۴۷

۱۱ دسامبر ۲۰۲۵
سال بیست و دوم

شماره ۵۲۷۷
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

علل خشکی زاینده رود و راه های احیای آن
چــرا رودخانه ای که تــا ربع قرن پیش (چه قبل و چه بعد از احداث ســد 
زاینــده رود)، تنهــا رود دائمی فلات مرکزی ایــران و زنده رود بــوده و زندگی 
می بخشــید، اینک به خشــک رود تبدیل شده اســت؟ راه احیای آن چیست؟ 
برای پاســخ به این پرســش، ابتدا به توصیف این رودخانــه و حوضه آبریز آن 

می پردازیم.
حوضه آبریز زاینده رود

حوضه آبریز زاینده رود در دو اســتان چهارمحال وبختیاری و اصفهان واقع 
شــده و بخش عمده این حوضه در اقلیم خشــک و نیمه خشــک قرار گرفته 
اســت. رودخانه زاینده رود، مســیر پرپیچ وخمی را از سراب در زاگرس میانی تا 
تالاب گاوخونی در کویر مرکزی ایران، مجموعا به طول ۴۹۵ کیلومتر می پیماید 
و جلگه حاصلخیزی را شــکل داده اســت. ۹۸ درصد جمعیت و ۹۳ درصد 
مســاحت حوضه زاینده رود در اســتان اصفهان و دو درصد جمعیت و هفت 
درصد مســاحت این حوضه در اســتان چهارمحال وبختیاری قــرار دارد. این 
رودخانه در تاریخ هزاران ساله خود، زمینه ایجاد تمدنی بزرگ را در مسیر خود 
به وجود آورده که از نشــانه های آن، مدیریت مشارکتی نظام آبیاری و احداث 
تأسیســات آبی و نظام نامه مدون تقســیم آب میان بهره برداران این رودخانه 

است.
شبکه آبیاری زاینده رود

این شــبکه را ۱۲۰ مادی (نهر) منشعب از رودخانه و حدود ۲۰ بند تشکیل 
داده کــه آب را به اراضی جلگــه زاینده رود و آبادی های بالاتر از ســطح رود 
می رســاند. این نشــان از وجود دانش آب و فن آبیاری در میان باشــندگان این 
خطه دارد؛ دانش و توانایی که سایر رودخانه های دائمی، حتی رود نیل و تمدن 

مصر فاقد آن است.
نظام تقسیم آب زاینده رود

در حوضه زاینده رود، مثل همه ایران، از قدیم دیوان آب یا منشور و طوماری 
برای درج سهم و حقابه هر آبادی و مالکان و ثبت نقل و انتقال آب داشته اند. 
نظام تقسیم آب بر مبنای سهم معین از کل آب و نه حجم معینی از آب بوده 
اســت. از آنجا که نظام تقسیم آب، بر طبق نظر کارشناسان و نخبگان و لحاظ 
منافع مشــترک همه حقابه داران و نسق بران و ذی نفعان تنظیم و تدوین شده 
بــود، بنابراین مورد اعتماد و توافق جمعی بوده اســت. علاوه بر آن، میراب ها 
و مادی ســالاران و کارگــزاران رودخانه که نفوذ و احترام بالایی داشــته اند، بر 
صیانــت از آب و رودخانه و انهار کنترل و بر رعایت تقســیم حقابه ها مطابق 
طومار منسوب به شیخ بهایی، نظارت مستمر داشته اند. مدیریت بر رودخانه ها 
و مادی ها به روش مردمی و مشــارکتی بوده و پشــتوانه آن سرمایه اجتماعی 
عظیم و ریشــه داری بوده اســت. حکومت ها در مدیریت رودخانه ها و قنوات  
کمترین مداخله را داشــته و تنها مدیریت عالیه اعمــال می کرده اند. حاکمان 
با ممهورکردن دیوان هــای آب یا طومارها مهر تأیید بر آن می زده اند. مدیریت 
رودخانه با علم به اینکه زاینده رود یک سیستم بسته است و عمده آب مصرفی 
در بالادســت حوضه، مجددا در پایین دســت به رودخانه برمی گــردد، اجازه 

نمی داده قطره ای آب ضایع شود و نهایت صرفه جویی رعایت می شده است.
معرفی طومار منسوب به شیخ بهایی

این طومار، منشــور و سند مدیریت مشارکتی درخشانی است که طی قرون 
متمادی، صدها هزار بهره بردار را در مدیریت هوشــمندانه رودخانه زاینده رود 
مشارکت می داد. طومار شیخ بهایی، با در نظر گرفتن تفاوت های آب و  هوایی و 
کیفیت خاک و آب رودخانه در طول مســیر ۲۵۰ کیلومتری بخش های میانی و 
پایین دســت حوضه زاینده رود، با در نظر گرفتن الگوی کشت هر منطقه، زمان 

نیاز هر منطقه به آب و میزان حقابه هر بلوک حقابه دار را برنامه ریزی کرده بود. 
مطابق طومار، آب رودخانه زاینده رود به ۳۳ ســهم اصلی و میان هفت بلوک 
حقابه دار تقســیم می شد. طومار شیخ بهایی بر مشارکت داوطلبانه کشاورزان 
حقابه دار و بر پایه انتخاب کشــاورزان استوار بود. ارکان نظام مشارکتی طومار 

شیخ بهایی، عبارت بودند از:
  کشاورزان حقابه دار 

  سرجوی: نماینده منتخب کشاورزان زیر پوشش نهر فرعی 
  مادی سالار: نماینده هر نهر اصلی موسوم به مادی، منتخب «سرجوی ها» 

[مادی به معنی نهر اصلی، برگرفته از نام قوم ماد است]
  نمایندگان بلوک: منتخب مادی سالارها 

  میــراب کل: انتخابی توســط نمایندگان بلوک ها برای مدت یک ســال، 
معرفی به دیوان حکومتی و تنفیذ توسط دیوان.

نکتــه مهم: نماینــدگان حقابه داران حق داشــتند میــراب کل را پیش از 
سپری شدن دوره یک ســاله برکنار کنند و به جای او فرد دیگری را انتخاب و به 

دیوان معرفی کنند.
  مردان قاصد: مردان قاصد به تعداد ۲۷۸ نفر توســط کشــاورزان بلوک 
پایین دست و به هزینه آنان انتخاب می شدند و برای نظارت بر اجرای طومار و 
بازکردن و بستن به موقع سرمادی ها (دهانه ورودی آب از رودخانه به انهار) به 

بلوک بالادست اعزام می شدند.
از حدود ۷۰ ســال قبل که علوم جدید و فناوری ها در کشــور رشد و کاربرد 
بیشــتری پیدا کرد و نظام حکمرانی ایران متمرکزتر شد، مخصوصا از هنگامی 
که نظام اجتماعی مدیریت آب و کشاورزی قدیم لغو شد و به موازات آن نظام 
حکمرانی آب ملی (دولتی) شــد، ورشکستگی آب در اکثر حوضه ها ازجمله 
حوضــه زاینده رود کلید خورد. در شــرایط جدید نظام مشــارکتی و غیردولتی 
مدیریت آب کنار گذاشته شد. انتظار می رفت  در این دگردیسی، نظام جایگزینی 
به جــز مدیریت دولتی و وزارت آب و برق به وجود آید، اما مثل غالب تحولات 

اجتماعی ایران این گونه نشد.
  عوامل بحران آب

به طور خلاصه عوامل بحران آب را می توان در سه مؤلفه تبیین کرد:
۱- توســعه نابجا: اینکه بدون شــناخت کامل و دقیق از سرزمین و اقلیم و 
بدون در نظر گرفتن ظرفیت های آبی و زیست محیطی مکان و جغرافیا، دست 
به اقدامات نابجا زده شــود. به تعبیر مهندس سید محمد بهشتی، این رویکرد 
را توسعه نابجا یا توسعه در تاریکی گویند (کتاب توسعه در تاریکی، انتشارات 
روزنه). نویســنده بر آن است که بسیاری از مهندسان و دانشمندان ما، ایران و 
زیســت بوم آن را به جا نمی آورند و با ســرزمین های دیگر مثل اروپا و آمریکای 
شــمالی اشــتباه می گیرند. رهاورد به جا نیاوردن ایران و زیست بوم آن، توسعه 
نامتوازن و ناپایدار بوده اســت. مثال های زیادی می توان از این دست اقدامات 

نابجا در همین حوضه زاینده رود برشمرد:
- احداث صنایع سنگین آب بر در بالادست زاینده رود

- تخصیص و بارگذاری ها در بالادست حوضه با پمپاژ آب از زاینده رود برای 
گسترش باغات و کشاورزی در ارتفاعات (تصاویر ماهواره ای پیوست  گویاست)

- کلا بارگذاری های بیش از ظرفیت رودخانه به ویژه برای شرب، صنعت و 
کشاورزی و فراموش کردن حقابه زیست محیطی. جالب است بدانید  در حالی 
که در آغاز پیروزی انقلاب ســهم آب شــرب از زاینده رود کمتــر از ۴۰ میلیون 
مترمکعب بوده اســت، اینک بالغ بر ۴۵۰ میلیون مترمکعب برای شرب شش 

میلیون جمعیت در چهار استان، از زاینده رود برداشت می شود.
 ۲- نظــام حکمرانی غلط (با تأکید بر نحوه حکمرانی آب): از اوایل دهه 
۱۳۳۰ حکومت پهلوی به ســمت تمرکز بیشــتر و از آغاز دهه ۱۳۴۰ شــیوه 
اســتبداد فردی حاکم شــد. در این دوره، رژیم شــاه با فشــار دولت آمریکا و 
به خاطر هراس از نفوذ اتحاد جماهیر شــوروی و نفوذ کمونیسم و نگرانی از 
انقلاب دهقانی، طرح اصلاحات ارضی را کلید زد. هرچند شاه موفق به  لغو 
رژیم ارباب و رعیتی در ایران شــد و موجب فروپاشــی یک سازمان اجتماعی 
دست اندرکار مدیریت روســتاها و اراضی کشاورزی شد، اما نتوانست نظامی 
کارآمد برای جایگزینــی آن که در مدیریت منابع آب هم دخیل بود، طراحی 
کند و تدارک ببیند؛ بنابراین یک به هم ریختگی در مدیریت تولید روســتایی به 
وجود آمد و مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها شروع شد. متعاقبا قانون 
ملی شدن آب در ســال ۱۳۴۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و همه 
اختیارات آب های جاری و زیرزمینی به وزارت آب و برق داده شــد. با اجرای 
سد زاینده رود در سال ۱۳۴۹، شرایط لازم برای اجرای نظام  نامه طومار از بین 
رفت؛ زیرا تقســیم نامه طومار بر جریان طبیعی رودخانه استوار بود و پس از 
احداث ســد، رژیم جریان آب در رودخانه تابع رهاسازی آب از سد شد. به  این 
 ترتیب، حکمرانــی آب از ید مردم و بخش خصوصی خارج و در حکومت و 
وزارت آب و برق (نیرو) متمرکز شــد. بعد از انقلاب و در ســال ۱۳۶۱، قانون 
توزیع عادلانه آب  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همان سیاست 
کلی قانون ملی شــدن آب با تفاوت هایــی ادامه یافت. نقطه قوت این قانون 
از قانون قبل در این اســت که در قالــب ماده ۴۴  حفظ حقوق حقابه داران را 
مدنظر قرار داده است و تصریح دارد در صورتی  که برای طرح های توسعه ای 
دولــت، آب قنوات، چاه هــا و رودخانه های متعلق به اشــخاص حقیقی و 
حقوقی یا حقابه بران نقصان یابد یا خشــک شــود، دولت موظف به جبران 
کسری آب یا جبران خسارت است. اما دولت و وزارت نیرو با وجود اختیارات 
قانونی تاکنون نه تنها در راستای جبران کامل کسری ها و تأمین خسارات وارده 
به حقابه داران  اقدام بایســته ای انجام نداده، بلکــه کماکان به تخصیص و 
برداشــت آب از حوضه زاینده رود ادامه می دهند و مرجعی به آن رسیدگی 
نمی کند. تشــکیل شــرکت های آب اســتانی به جای آب منطقه ای، مصوب 
۱۳۸۵  که مدیریت مبتنی بر حوضه های آبریز را تجزیه کرد، از سیاســت های 
اشتباهی بود که آثار سوء آن نمایان است. یکی دیگر از سیاست های بالادستی 
غلط در حکمرانی آب، خودکفایی در محصولات کشــاورزی است. امری که 
در جمهوری اســلامی، بیشتر بر آن تأکید و اصرار شد. این سیاست، سطح زیر 
کشت کشاورزی را از هشــت میلیون هکتار به ۱۶ ملیون هکتار افزایش داد. 
این در حالی اســت که طی مطالعاتی که در دهه ۱۳۵۰ تحت عنوان «طرح 
ملی کشــت ایران» از طرف مشــاوران زبده بین المللی در ایران انجام شد و 

گزارش آن در ۱۳۵۴ منتشر شد، اعلام شده «خودکفایی کامل در 
تمام محصولات اساسی کشاورزی امکان ناپذیر است و منابع آبی 
کشور برای ظرفیت ۴۲ میلیون جمعیت کفایت می کند». این سند 

در ادامه به تغییر الگوی کشت تأکید دارد.

ادامـه در 
صفحه

۱۰
ادامـه در 
صفحه

۱۰

اوایل همین هفته خانم میانسال و خوش فکری 
از اعضای گروه متین تلگرامی مان، بسیار معتقد 
و متدین  و در ضمن نویسنده ای قابل و توانا، دو 
عکس مربوط به مســابقه دو  همگانی زنان در 
تهران  تابستان ۱۳۷۸  و مسابقه دو  ماراتن کیش 
همین روزها را گذاشــته و زیرش نوشــته بود: 
مقایسه این عکس ها نشــان می دهد هر چقدر 
هم طولانی و زمان بر، ولی جامعه راه خودش 
را می رود... . او که مادر ســه جــوان برومند و 
موفق اســت  و علاقه زیادی به طبیعت گردی 
و کوه نــوردی  دارد، اضافــه کــرده بــود: «من 
دونده های زیادی را فالــو می کنم. امروز تقریبا 
همگی در ماراتن کیش شــرکت کرده بودند. از 
دیدن فیلم هایشــان لذت می بردم و در خیالم، 
خودم را هم در پیســت ماراتن تصور می کردم. 
از هر کدام نکته ای ورزشــی می آموختم. فقط 
چند ثانیه بــه پوشش های شــان توجه کردم. 
طبیعتــا همگی لباس های ورزشــی پوشــیده 
بر تن داشــتند و بعضی ها با حجاب کامل ســر 
بودند و بعضی با روســری کوتاه یا اســکارف و 
بعضی با موی باز. از اینکه این همه ورزشکار با 
عقاید مختلف به یک هدف فکر می کنند و برای 
سلامتی شان تلاش می کنند، خیلی خوشم آمد. 
به این هم فکر کردم که همین رویداد ورزشــی  
می تواند چقدر آورده اقتصــادی برای کیش و 
کشورمان داشته باشد». به همین سادگی... . به 
یاد یادداشت های قبلی خودم در همین روزنامه 
وزین «شــرق» افتــادم که چطــور ماراتن های 
تهران با مبدأشان در مقابل درِ ورزشگاه امجدیه 
(شــهید شــیرودی) و بســتن درهای تهران رو 
به تــردد خودروهــا را برای ترویج و تشــویق 
دوچرخه سواری در مسیرهای شرقی-غربی در 
مرکز شــهر تهران  بارها تبلیغ کرده بودم. آری، 
تهران برند یک شــهر جوان، پرنشــاط و زیبا را 

می توانــد در ســطح جهانی برای 
خودش بسازد، به شرط آنکه مرتب 
در آن رویدادهای خوب برگزار شود 

و جذب ورزشکار و گردشگر کند. 

یـادداشـت

انصاف، عقلانیت و خیر عمومی  
خواسته ملت ماست
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یادداشت

ترانه یلدا سیدمحمود حسینی
معمار و شهرساز

سیدمصطفی هاشمی طبا

در «شرق» امروز  می خوانید:      در حاشیه جلسه دولت مطرح شد؛ از مناقشه فیلترینگ تا بحران های اقتصادی     سناریوهای آینده و فرصت های ایران/ هومن علوی     افکار عمومی تشنه حقیقت است / علی مندنی پور

نامه محتاطانه 
بیروت به تهران

۲

فشارهای امنیتی و سیاسی آمریکا و اسرائیل، شروط 
کنگره و نقش لابی لبنانی نزدیک به واشنگتن 

مسیر مذاکره ایران و لبنان را پیچیده تر کرد

بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از درآمد  کشورهای همسایه از صنعت  توریسم ورزشی به بهانه تقابل ایران با رویدادهای ورزشی توسعه محورماراتن مهجور

براساس گزارش های جهانی، بیش از براساس گزارش های جهانی، بیش از ۶۷۶۷ خبرنگار  خبرنگار 
مرگ در خط خبرمرگ در خط خبردر سال در سال ۲۰۲۵۲۰۲۵ جان خود را از دست داده اند جان خود را از دست داده اند

در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

جزئیات تکان دهنده از صنعت جهانی شکار انسان
 برای جنگ اوکراین

روز پایانی لیگ برتر کشتی آزاد تحت تأثیر نام یزدانی

گزارش میدانی «شرق» از توزیع قطره چکانی واکسنی
 که مردم تمایلی به خرید تولید داخلی نشان ندادند

«شرق» موضوع بازگشت نخبگان را در گفت وگو
 با مجتهدزاده و موسوی  بررسی کرد

نامه صنفی خانه سینما به ریاست قوه قضائیه 

چگونه جنگنده اف۳۵ آمریکا به ژئوپلیتیک جهان شکل می دهد

تجارت مرگ در ۱۲۸ کشور

سراب بازگشتوعده های تکراری؛ 

سینماگران اعلام شودابعاد پنهان بازداشت 

واکسن  آنفلوانزا
 کمیاب و گران

بازگشت شیر شاه
 و ضربان قلب

فناوری  و سیاست سازی نوین
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